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نانی! میمون کوچولو! 
روی موشک هایی که 
براتون می اندازم، یه 

نقّاشی کشیده ام، کلمه ی 
اون ها رو بنویسید.

شما قبلًا بیشتردقّت 
می كردید.  خیلی خوب هم 
یاد می گرفتید، الان چه 

اتّفاقی افتاده؟ 
اجازه، تازگی ها 

احساس می کنم بعضی 
وقت ها خوب متوجّه 

نمی شوم!

آخ جون
 تموم شد!

بیا بعد از مدرسه 
دوباره بشینیم و با 
زازاک بازی کنیم.

 زازاک! نکند به خاطر زازاک 
این جوری شدیم؟ از وقتی که هر 
روز زیاد باهاش بازی می کنیم، یه 

جورایی شده ایم.
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ماجرای بچّه میمون ها را در 

شماره ی بعدی مجلّه هم بخوانید. بچّه ها! در دنیای میمون های قصه ی 
ما به تلفن همراه،»زازاک« می گویند. 
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ماجرای بچّه میمون ها 
را اینجا ببین.


